
دیگـــر نیـــروی کافـــی نخواهیم داشـــت تا در 
از  اتفاقاً  کـــه  جدیدی  گرایش‌هـــای  با  مواجهه 
بیـــرون دارد هدایت می‌شـــود، به‌صورت یک 

نیروی مقاوم فرهنگی و فکری عمل کند.
وقتـــی در آمـــوزش عمومی مـــا، از کلاس 
چهـــارم ابتدایـــی کـــه بچه‌هـــای مـــا تاریـــخ 
می‌خواننـــد، فقـــط ســـیاهی‌های گذشـــته را 
می‌بینند، چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا بچه‌های 
از  چیـــزی  عمومـــی  آمـــوزش  دوره  در  مـــا 
تاریخ علـــم نمی‌خوانند؟ یا تاریخ نقاشـــی، 
تاریـــخ معماری یـــا تاریخ ریاضی و پزشـــکی 
نمی‌خوانند؟ در ســـفری به شـــهر مســـتیا در 
گرجســـتان، دیدم که بچه‌های ســـنین پیش 
دبســـتانی به یـــک محوطـــه تاریخـــی آورده 
شـــده بودند که مربوط به دوره ساسانیان هم 
بود. بچه‌ها آنجا با شـــن بـــازی کرده و بقایای 
مصنوعـــی تاریخـــی می‌ســـاختند تا بـــه این 
ترتیب جامعه پذیر شـــده و با میراث تاریخی 
و تمدنـــی خود آشـــنا شـــوند. امـــا در جامعه 
بچه‌های ما در دبیرستان یا دانشگاه از طریق 
منابع درســـی با گذشـــته خود پیوند عاطفی 
برقـــرار نمی‌کنند. ببینیم در این شـــرایط چه 
اتفاقی می‌افتد؟ از یک سو نگاه وجود دارد، از 
سوی دیگر حوزه تاریخ و تمدن ایران نادیده 
گرفته می‌شود، در طرف دیگر محلی‌محوری 
هم رایج شـــده اســـت، اما از آن ســـو شـــاهد 
هســـتیم که تحولات عمده‌ای در گوشه و کنار 

کشـــور در حال ظهور اســـت. در ترکیه، دولتی 
روی کار اســـت که رویکـــرد تهاجمی دارد، در 
قفقـــاز تحولات تازه‌ای دارد رخ می‌دهد. ما با 
چه آمادگی می‌خواهیم با این شرایط جدید 

مواجه شویم؟
ëë همین تحولات را بررسی کنیم. در سال‌های

اخیر، در رســـانه‌های خارجی یا در شـــبکه‌های 
وانمود  این‌طـــور  می‌شـــود  ســـعی  اجتماعی 
شـــود که نیروهـــای گریز از مرکزدر خوزســـتان 
یا کردســـتان پرطنین و پرشـــمار هستند. برای 
آذربایجان ما هم این رویکرد دنبال می‌شـــود. 
به نظر شـــما این نیروهای گریـــز از مرکز چقدر 
آنها  گســـترش  زمینه‌هـــای  و  هســـتند  جـــدی 

چیست؟
خوزســـتان یکـــی از اســـتان‌های راهبردی 
کشـــور اســـت که حدود نیمی از منابع غذایی 

کشور در آن تولید می‌شود.
ëë منتظر بودم که شـــما بگویید نیمی از منابع

نفتی ما در خوزســـتان تولید می‌شود، اما شما 
به منابع غذایی ایران اشاره کردید.

40 درصد آب‌های پشـــت ســـدهای کشور 
پشـــت ســـدهای خوزستان اســـت. خوزستان 
یـــک اســـتان راهبردی اســـت، محـــل اصلی 
ذخایـــر فســـیلی ما اســـت. خوزســـتان محل 
بخشـــی از صنایـــع جدیـــد مـــا هـــم هســـت. 
در  کشـــور  پتروشـــیمی  صنایـــع  80درصـــد 
خوزستان واقع شـــده است. خوزستان گلوگاه 

و نبض اقتصاد کشور ما است. کمتر جایی در 
دنیا را مانند دشـــت‌های خوزستان می‌بینیم 
که چند نوبت قابلیت کشـــت داشـــته باشـــد. 
باوجود این نعمت‌های بی‌بدیل، خوزســـتان 
در تاریـــخ معاصر بـــا یک ســـوء تدبیر جدی 
دســـت به گریبان اســـت. می‌دانیـــد وقتی در 
رژیم ســـابق ســـاختار نظام برنامـــه و بودجه 
کشور ریخته می‌شود، نظام تدبیر در دهه 30 
متوجه اهمیت این استان شده و در سال 37 
عمران خوزســـتان را آغاز می‌کند. در آذرماه 
ســـال 41، همین جایی که امروز پر ســـروصدا 
هست، یعنی هفت تپه، ســـد دز افتتاح شده 
و مجتمع هفت تپه راه‌اندازی می‌شـــود. این 
مسأله آنقدر برای رژیم سابق اهمیت داشت 
که شخص شـــاه به‌همراه نخست‌وزیر امینی، 
بـــرای افتتاح ایـــن پروژه حاضر شـــدند. اما از 
همان روز نخســـت ســـنگ بنای توســـعه این 
مجتمع به‌گونه‌ای گذاشـــته شد که ناموزونی 
این توســـعه را به رخ اهالی کشـــید. به‌عنوان 
مثال، در پایین دست سرچشمه رود دز، شبه 
جزیره شـــعیبیه قـــرار دارد که منطقه بســـیار 
حاصلخیزی اســـت و اکنون کشت و صنعت 
امـــام خمینی)ره( آنجا قرار دارد. این ســـوی 
رودخانه، وقتی به شـــوش می‌آییم، کشـــت و 
صنعت هفت تپه قرار دارد. وقتی تأسیسات 
توسعه نیشـــکر در این محل طراحی می‌شد، 
کمتر کسی فکر می‌کرد آب رودخانه، از سوی 
مردم پایین دست برای نظافت، کشاورزی و 
حتی آشامیدن استفاده می‌شود. اما کشت و 
صنعت در بالاترین دســـت رودخانه مستقر 
شده است و این یعنی، شوری مزارع نیشکر به 
آب رودخانه رفته، آب آلوده می‌شود و هرچه 
پایین‌تر می‌رویم، ســـایر تأسیسات صنعتی و 
فاضلاب هم به آن اضافه می‌شـــوند تا جایی 
که در نهایت آب غیرقابل اســـتفاده می‌شود. 
در ایـــن صـــورت وقتی می‌خواهیـــم به پایین 
دست آب برسانیم، مجبور می‌شویم چند ده 
کیلومتر لوله کشـــی کنیم تا آب به مردم این 
مناطق هم برسد. این نشان می‌دهد روز اول 
نگاه توســـعه متوازنی نســـبت به این منطقه 
وجود نداشـــت و طراحی آن کارشناسی نبود، 
در نتیجه آنچه می‌توانست زمینه ساز توسعه 
باشـــد، مردم خوزســـتان را با مشـــکل رو‌به‌رو 
کرد. در ســـال‌هایی که دچار کم‌آبی هســـتیم، 
230 روز هوای اســـتان ناســـالم است و از این 
230 روز، مردم خوزستان 34 روز را در هوای 
حاد ناسالم ســـر کردند. خوزســـتان درحالی 

به‌دلیـــل همین توســـعه نامتوازن با مســـائل 
محیط ‌زیســـتی دســـت به‌گریبان است که 40 
درصد آب‌های کشـــور را پشـــت سدهای خود 
دارد. این اســـتان 6 هزار روستا دارد که 4 هزار 
و 50 مورد آن مســـکونی هستند. مایه تأسف 
اســـت که از این 4 هزار روستا، هزار روستا لوله 
کشی آب ندارند و با تانکر آبرسانی می‌شوند. 
ماجـــرای غیزانیه یک نمونه از این روســـتاها 
اســـت. در ســـال 55 کـــه آخرین سرشـــماری 
رژیم ســـابق انجام شـــد، اســـتان خوزســـتان 
یکـــی از مهاجرپذیرترین اســـتان‌های کشـــور 
بود. یعنی نیروی کار از کل کشـــور برای کار در 
تأسیسات آب، برق، کشاورزی، صنعت نفت 
و فولاد و امثالهم عازم خوزســـتان می‌شدند. 
اما در سرشـــماری 40 سال بعد، یعنی 1395 
نخستین استان مهاجر فرســـت کشور استان 

خوزستان است.
ëë بنابرایـــن وقتـــی از نیـــروی گریـــز از مرکـــز

صحبت می‌کنیم، ایراد اصلی از مرکز اســـت 
که با رویه‌های اداری و سیاســـی و نیز توســـعه 
نامتوازن و پر آسیب خود، انگیزه گریز از مرکز 

را ایجاد کرده و به آن دامن می‌زند.
اصلـــی،  مســـأله  یـــک  دیگـــر  به‌عبـــارت 
ناکارآمـــدی ســـازمان‌های مدیریتـــی اســـت. 
البته ما تا این مرحله، درباره مســـائل هویتی 
چیزی نگفتیـــم. همان‌طور که اشـــاره کردم، 
حس وطن خواهی در منابع درســـی ما دیده 
نمی‌شود و رســـانه ما هم در این حوزه ناتوان 
اســـت. گاهی کار فرهنگی انجام نمی‌شـــود، 
اما در عمـــل آنقدر زندگی برای شـــهروندان 
راحت می‌شـــود که دیگر جایی برای مســـائل 
هویتی نمی‌مانـــد. اما وقتـــی در جایی مانند 
خوزســـتان جامعه درگیـــر بحران‌های بزرگی 
چون توسعه ناموزون و بیکاری و محرومیت 
می‌شـــود، مســـائل هویتی اهمیت مضاعف 

می‌یابند. 
ëë بتازگـــی در شـــمال ایران، جنگ قـــره باغ را

شـــاهد بودیم. ارزیابی شـــما از ایـــن تحولات 
چیســـت و به‌نظر شـــما چه تکانـــه‌ای برای ما 

می‌تواند داشته باشد؟
تحـــولات بســـیار بـــا اهمیتـــی در قفقاز در 
حال روی دادن است. مهم‌ترین آن بازشدن 
پـــای ترکیه به قفقاز اســـت. دولت عثمانی از 
اواخر قرن 19 در تـــاش بود که جای پایی در 
قفقاز بـــاز کند که البته هر وقـــت هم پای آن 
دولت بـــه این منطقه باز شـــد، ‌بجز بی‌ثباتی 
سیاســـی و به‌خطر افتادن منافع ما، دستاورد 
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اساساً »اقوام ایرانی« یک مفهوم جدید است و در 
گذشته چیزی به‌نام اقوام ایرانی نداشتیم که بخواهد 

در بازی‌های سیاسی نقش آفرین باشد. ما یک جامعه 
تاریخی هستیم که در آن شهر حائز اهمیت بوده است. 

به‌عبارت دیگر، هویت کلان ما ایرانی و هویت خرد ما 
هویت شهری است. به دانشمندان این کشور نگاه کنید، 

آنان را به چه نامی می‌شناسیم؟ ما از قطران تبریزی، 
فردوسی طوسی، حافظ شیرازی یا حمزه اصفهانی و 

نظامی گنجوی صحبت می‌کنیم. یعنی این دانشمندان 
و اندیشمندان را به‌عنوان شهر، مکان و روستایشان 

می‌شناسیم. به‌عبارت دیگر، ما نمی‌گوییم دینه‌وری کرد یا 
قوام فارس، بلکه می‌گوییم قوام شیرازی
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ی 
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نیاز کشور به تعامل

در ســـال‌های اخیر اختلاف نظر مســـئولان و 
مقامات ارشـــد از پشت صحنه اداره کشور به 
سطح رســـانه‌ها و جامعه کشیده شده و این 
امـــر علاوه‌ بر افزایـــش بی‌اعتمادی مردم به 
نظام، چهره نامناسبی از کشورمان در عرصه 

جهانی به نمایش گذاشته است.
اختـــاف نظـــر و تضـــارب آرا بخصـــوص 
در عرصه سیاســـی امری طبیعـــی و موجب 
پیشـــرفت و پویایـــی جامعه می‌شـــود اما اگر 
بیـــان دیدگاه‌ها به دور از اخـــاق و انصاف و 
همراه بـــا تعصبات جناحی صـــورت بگیرد، 
می‌تواند به ســـدی در مقابل توســـعه کشـــور 

تبدیل شود.
افزایـــش  کنونـــی  شـــرایط  در  متأســـفانه 
چشـــمگیر شـــوق بـــه خدمـــت و حضـــور در 
نهادهـــای قـــدرت و تصمیم‌گیـــری در میان 
برخـــی جریانات تندرو باعث شـــده تا منافع 
جناحـــی بـــر منافع ملـــی و مطالبـــات مردم 
غلبه کند و بســـیاری از امـــوری که می‌توان با 
خـــرد جمعی و در فضایی تـــوأم با آرامش و 
عقلانیت به ســـرانجام رســـاند، در کـــوره راه 

مجادلات و قدرت‌طلبی‌ها، ابتر بماند.
آنچنانکـــه هـــر اقـــدام و اظهـــار نظری در 
کشـــور بلافاصله رنگ و بوی جناحی به خود 
می‌گیرد و به نظر می‌آید این اقدام از ســـوی 
یـــک جریان خـــاص و شـــناخته شـــده کاملًا 
برنامه‌ریزی شده و به‌ صورت هدفمند انجام 
می‌شـــود تا هر موضوع داخلـــی و خارجی  را 
که می‌تواند نتایج مثبت آن در کارنامه جناح 
رقیب ثبت شـــود  با روش‌های غیراخلاقی و 
مخرب به محاق ببـــرد و اجازه ندهد به ثمر 
بنشـــیند حتی اگر در این میـــان منافع مردم 

پایمال شود.
بر کســـی پوشیده نیســـت که نیاز کشور به 
تعامل میـــان جریانـــات سیاســـی و مؤثر در 
اداره کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است 
و اختلافات میان قـــوا و همچنین جناح‌های 
سیاســـی به نقطـــه خطرناکـــی رســـیده و در 
مـــواردی به تقابل و ســـنگ‌اندازی در مقابل 
برنامه‌هـــا و اقدامات جریـــان رقیب و تمایل 
بـــه حذف جنـــاح مخالف از صحنه سیاســـی 
کشور کشیده شده است و ادامه این روند تنها 
به افزایش تنش‌ها در داخل و سوءاســـتفاده 
مخالفـــان در خـــارج از کشـــور و نهایتـــاً بـــه 
افزایـــش مشـــکلات مـــردم و به تبـــع آن به 
گسترش نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی 
می‌انجامد. همه مســـئولان باید تلاش کنند 
کـــه به جـــای صحبت کردن با طـــرف مقابل 
در رســـانه‌ها، مشـــکلات و انتقـــادات خود را 
در جلســـات و با گفت‌و‌گوهای سازنده حل و 
فصل کننـــد تا بیش از این شـــاهد اختلافات 
میـــان حامیان و همفکـــران آنهـــا و افزایش 

تنش در جامعه نباشیم.
ســـخنان رهبـــر انقلاب که مســـئولان را به 
مذاکـــره در داخـــل بـــرای حل مشکلاتشـــان 
همـــه  بـــرای  بایـــد  کردنـــد  رهنمـــون 
فصل‌الخطاب باشد بخصوص برای کسانی 
کـــه بیـــش از دیگـــران ادعـــای ولایتمـــداری 
دارنـــد و البته برخی از آنـــان بیش از همه به 

اختلافات دامن می‌زنند.
مدت زمان زیادی است که اصلاح‌طلبان 
بـــرای  را  کشـــور  در  اختلافـــات  کاهـــش 
تأمیـــن امنیـــت و منافع ملی یـــک ضرورت 
تشـــخیص داده‌اند و بر همیـــن مبنا موضوع 
گفت‌و‌گوهـــای ملـــی را پیشـــنهاد کردند، اما 
جریـــان رقیـــب به هـــر بهانه‌ای با بازگشـــت 
شرایط اداره کشـــور به ریل آرامش مخالفت 
کـــرد و تصمیم‌ســـازی بـــرای اداره کشـــور با 
حضور همه نخبگان و اندیشمندان جریانات 

مختلف با خرد جمعی را برنتابید.
اقتصـــادی،  و  اجتماعـــی  بحران‌هـــای 
ضـــرورت تعامـــل و گفت‌و‌گـــوی جریانـــات 
سیاســـی و کنار گذاشـــتن تفکر و نگاه حذفی 
در اداره کشور را که به مشکلات کنونی دامن 
زده، بیـــش از پیـــش کرده اســـت؛ در صورت 
توجـــه لازم جریانـــات سیاســـی بخصـــوص 
در  رهبـــری  صحبت‌هـــای  بـــه  اصولگریـــان 
خصوص مذاکرات داخلـــی می‌توان امیدوار 
بود کـــه گفت‌و‌گوهای ملی در کشـــور شـــکل 
واقعیت به خود بگیرد، هرچند که نمی‌توان 
کتمان کرد که حیات جریانات تندرو به تنش 
و اختـــاف میان احزاب و گروه‌های سیاســـی 
در کشـــور و پیامد آن شـــنیده شدن صداهای 
مختلف در عرصـــه جهانی از ایران وابســـته 
اســـت و حل یا کاهـــش مشـــکلات داخلی و 
تعامل با جامعه بین‌الملل آنان را از صحنه 
سیاسی و مدیریتی کشور حذف خواهد کرد و 
به همین دلیل آنان تمام تلاش خود را برای 
مخالفت پنهان با ســـخنان رهبـــری و تقابل 
آشکار با پیشـــنهاد گفت‌و‌گوهای ملی جریان 

اصلاحات به کار خواهند بست.
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دیگری برای ما نداشـــت. دولت ترکیه جدید 
با رویکرد حزب عدالت و توســـعه، با رویکرد 
اسلامی-ترکی در بسیاری از نقاط خاورمیانه 

درگیر توسعه طلبی شده است.
ëë برخـــی این سیاســـت جدیـــد را نوعثمانی

نامیده اند.
یـــک تلقـــی می‌توانـــد این باشـــد. شـــاید 
باورکردن آن ســـخت باشـــد که پس‌از ایالات 
متحـــده امریـــکا، بیشـــترین نیـــروی نظامی 
خارجی یک کشور که در خارج از کشور حضور 
دارد، نیروی نظامی دولت ترکیه است. اکنون 
نیـــروی نظامی ترکیـــه در قبرس، ســـومالی، 
لیبـــی و اخیراً در عمـــان، قطر و افغانســـتان 

حضور دارد.
ëëدر عمان؟

ترکیـــه در حال ســـاخت پایـــگاه در عمان 
است. به‌لحاظ تاریخی اهمیت ویژه‌ای برای 
ما دارد. اگر جمهوری آذربایجان را هم به این 
فرآیند اضافه کنیم، متوجه اهمیت موضوع 
می‌شـــویم. پیش‌از بحران اخیر شاهد بودیم 
که دولت باکو در حال خرید تجهیزات دریایی 
اســـت، درحالی که با هیچ کشوری در دریای 
مازندران اختلاف ســـرزمینی نـــدارد، ضمن 
اینکه اساساً ارمنستان هم به هیچ دریایی راه 
ندارد. ترکیه هم حضور نظامی خود در قفقاز 
بویژه در جمهوری آذربایجان را تشدید کرده 
است. از این منظر ما باید با احتیاط و با دقت 
تحـــولات قفقـــاز را تعقیـــب کنیم. سیاســـت 
ما در قبال فروپاشـــی شـــوروی و شـــکل‌گیری 
جمهوری‌های جدید بدون محاسبات دقیق 
و صرفاً بر مبنای دیدگاه‌های مذهبی، آن هم 
بـــدون برآوردهای دقیق میدانـــی بود که این 
روند را در جنگ اول قره باغ مشاهده کردیم.

ëë.به‌نظر می‌رسد این رویکرد بعداً تعدیل شد
بله، در میانه جنگ متوجه شـــدند که این 
مسیر نادرست اســـت. می‌دانیم که اگر ایران 
نبود، اساساً در جنگ اول قره باغ باکو سقوط 
کرده بود و ارمنســـتان بر کل منطقه ســـیطره 
پیدا می‌کرد،  می‌توانیـــم این طور بگوییم که 
در تحولات اخیر منطقه، مقام‌های کشـــوری 
تاحدی غافلگیر شـــدند. دیدیـــم که بتدریج 
کشـــور نگران شـــد که اعزام نیروهای مسلح 
بـــه مرزها نشـــان از ایـــن نگرانی داشـــت، اما 
چون درنهایت منازعه شکل دیگری به خود 
گرفت، ما از این منظر غافل شدیم. در اینجا 
باید به چنـــد نکته دقت کرد. نخســـت، روی 
کارآمدن آقای نیکول پاشینیان در ارمنستان 
و قره‌باغ زدایی از ساختار حاکمیت این کشور 
بـــود، زیرا بخش عمـــده نخبـــگان جمهوری 
ارمنستان که در اریکه قدرت بودند، از جمله 
آقای سرکیســـیان رئیس جمهوری قبلی این 
کشور، منشـــأ قره باغی دارند و در این بحران 
کارکشته شده بودند اما همه اینها با اتهامات 
مختلف از صحنه سیاســـی ارمنســـتان حذف 
شـــدند. به‌نظـــر می‌آید آقای پاشـــینیان امید 
داشـــت با نزدیکی به غرب حمایـــت امریکا 
و اروپا را داشـــته باشـــد. از این‌رو هم روابط با 
روسیه سرد شد که شـــاید این متغیر موجب 
شـــد روســـیه هم دخالت چندانی در منازعه 
نکند. از سوی دیگر ما هم در چند سال گذشته 
به نوعـــی از تحـــولات منطقه غافل شـــدیم. 
در این ســـال‌ها روابط جمهـــوری آذربایجان 
و اســـرائیل به‌صورت بســـیار گســـترده‌ای در 
حال رشـــد است. ما در مســـأله رابطه امارات 
و اســـرائیل بیانیه‌هـــای تندی صـــادر کردیم، 
درحالی که همین حالا جمهوری آذربایجان 
با اســـرائیل روابـــط راهبـــردی دارد و دومین 
تأمین کننده اســـلحه این کشـــور است. نکته 
دیگر موضع ترکیه اســـت که باید در رصد ما 
باشد. ترکیه در چند سال گذشته تمرکز قابل 
توجهی روی ایران داشـــته اســـت. ده‌ها مرکز 
مطالعاتی و راهبردی در این کشـــور فعالیت 
می‌کنند، اما تنها مرکزی که به‌نام یک کشـــور 
فعالیت می‌کند، مرکز مطالعات ایران است. 
به‌عبـــارت دیگر ما در ترکیـــه مرکز مطالعات 
فرانســـه یا روسیه نداریم، اما مرکز مطالعات 
ایـــران داریم. معنـــای این امر این اســـت که 
ایـــران بـــرای سیاســـت خارجی ترکیـــه حائز 
اهمیت است. تا پیش از روی کارآمدن حزب 
عدالت و توســـعه همه توجـــه مراکز فکری و 
دانشـــگاهی ترکیه بـــه اتحادیه اروپـــا بود، اما 
پـــس از آن توجه بـــه ایران گســـترش یافت و 
می‌بینیم که هزاران شـــهروند ترکیه در ایران 
ادامـــه تحصیـــل دادنـــد. به‌نظر می‌رســـد که 
ترکیـــه در دوره اخیر ریاســـت جمهوری آقای 
اردوغان، خود را از یکســـو رقیب اســـام نوع 
عربســـتانی و از سوی دیگر جمهوری اسلامی 
می‌داند و میدان رقابت خود در خاورمیانه را 
در ارتباط با این دو کشـــور تنظیم کرده است. 
متأســـفانه مـــا در ایران متوجـــه این موضوع 
نیســـتیم. مثال دیگری بزنـــم. ترکیه در حال 
دنبال کردن بازی خود بـــوده و در پی رقابت 
با جمهـــوری اســـامی، قفقـــاز را به ســـیاهه 
متغیرهـــای اثرگذار به این مناســـبات اضافه 

کرده است. 
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